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«مدافعان سلامت» لقبى است كه كادر درمان بيمارستان ها اين روزها يدك مى كشند. اغلبشان 
نه منتى دارند و نه توقع ويژه اى. دلسوزانه در مراكز مبارزه با كرونا مانده اند تا كمكى كرده  باشند. گزارش

برخى شان كه فرزند شيرخواره دارند، حتى مى توانســته اند به مراكز درمانى ديگرى كه در آن ها  

خبرى از بيماران مبتلا به كرونا نيست، منتقل شوند، اما دلشان به اين جابه جايى راضى نشده است. با خود گفته اند: 
«امروز بيشتر از هر روز ديگرى به ما نياز است. مى مانيم. مهم نيست كه بسيارى از همكارانمان هر روز به اين بيمارى 

مبتلا مى شوند و جانشان را مى گذارند پاى بودنشان.»
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روزنــــامه شــــهر امیــد و زنــــدگی

گزارش نشست رئیس  دادگستری استان با  دانشجویان و فعالان مدنی محیط زیست 
 و  نشست  خبری مدیرکل  محیط زیست  استان را در صفحات ۲ و ۳ بخوانید

 رئیس کل دادگستری و مدیرکل محیط زیست استان
 از فعالیت های انجام شده در راستای تغییر کاربری

 کمربند جنوبی  به تفرجگاهی بزرگ 
برای مردم مشهد  حمایت کردند
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از «��ه ��رک»

۴صــفحــه  شهربانو| ۱۶ شوال ۱۴۴۱ ۱۶صفــحه+

سرمقاله
کاش من کمى درخت بودم
فریدون صدیقى
استاد علوم ارتباطات

او عاقل است که خودش سبز است و ما را سبز می خواهد؛ پس 
تردید ندارم هیچ درختی خودکشی نمی کند، کشته می شود. 
وقتی بلوطی آتش می گیرد، سوختن و خاکسترشدنش 
به خاطر جفا در حق حیات خود ما و نیز آقا یا خانم بلوط 

دیرینه سال است؛ هوا تیره و تنفس دشوار می شود.
وقتی درختی سبز و ستبر تبر می خورد و با درد و زخم تمام قد 
دراز می کشد، آنکه از اندوه گونه هایش خیس می شود، 
جنگلبان است، چون می داند جنگل بدون درخت، برهوت 
است. آتش سوزى هاى پیاپی جنگل ها و خرده جنگل هاى 
این پارک و آن پارک که پس از عمرى تقلا قد کشیده اند، 
خبر از شقاوتی می دهد که برخی از ما نسبت به آب و خاک روا 
می داریم. کشتن درخت، نابودکردن خاک و ناامیدکردن نسیم 
به خاطر نامهربانی با درخت و آب، عداوت در حق زندگی است. 
وقتی درختان را بی دلیل دار می زنیم، باد بدون جنگل موجب 
شورش خاک مرده می شود و جمعیت انبوهی از هم وطنان ما 
در غبار گم می شوند. بلوط هاى تاریخی زاگرس که این روزها 
خاکستر می شوند، نه تنها داغی بر دل زاگرس نشینان که 
زخمی عمیق برتن ما و همه کسانی است که حس شادابی و 
زیبابودن را از توازن و هماهنگی کامل اجزای طبیعت گرفته اند. 
چقدر سوختن جانداران در آتش بی رحمی دل آزار است و من 
چقدر حالم پاییز و شرمگین درخت توتی است که هزار سال 
پیش با تیزى چاقو تیرى در قلب بر تنش زخم زدم! نمی دانم 
هنوز آن درخت هست و زخم جنون من به خاطر جفاى لیلی را 
حفظ کرده است یا نه؟ با این همه، حالا و همیشه ها هر بار روى 
صندلی یا نیمکت چوبی می نشینم، حس و گرماى عزیزى در 
من جوانه می زند و حالم را مسرور می کند، مثل تکیه دادن به 
درختی که سایه اش بی دریغ است که یعنی باور کنیم درخت 
جلوه اى نازک از زندگی نیست، میوه سبز زندگی است. کاش 
برخی از ما از سر کم لطفی، نادانستگی، بی مسئولیتی یا منافع 
شخصی هیچ خار و خسی را شعله ور نکنیم تا آهو، بزکوهی، 
خرگوش و سنجاب بی جان نشوند. مگر کشتن درخت و پلنگ 
شقاوتی تلخ تر از زخم و جرح و مرگ یک انسان نیست؟ مگر 
نه اینکه وقتی نسبت به یک همنوع ناتوان و معلول احساس 
همدردى می کنیم، در واقع درک و احساس او را در خودمان 
زنده می کنیم؟ اگر چنین است که هست، پس چگونه می توان 
حس سیال آب و خاک را در ساقه و شاخه هاى درختان درک 
نکرد؟ چگونه می شود خرسندى بوته را نسبت به شکفتن 
غنچه گل نادیده گرفت؟ چگونه می شود اشک روباه در 
پاسوزشدن بره اش به وقت شعله ورشدن جنگل هاى زاگرس را 
نادیده گرفت یا گریز سراسیمه و بی فرجام پرنده، پروانه و پلنگ 
را در خرمن سوزى ها ندید؟ ... بروم به ۴ گلدان گوشه وکنار 
خانه ام آب بدهم. اگرچه امروز دوشنبه است، نه سه شنبه یا 
جمعه که وقت نوشاب آن هاست، می دانم آن ها دهان خشک 
آتش زاگرس اند. درختان عاقل اند، چون می دانند فضاى سبز 
یعنی حضور درخت که سایه دارد، نه چمن و چند بوته گل و 
گلدان. پس می کوشند تا آخرین قطره جان سبز بمانند تا حال 
ما را خرسند کنند. من خودم شناسنامه بلوط صدساله زاگرس، 
گردوى پانصدساله دلارام تفرش، توت چهارصدساله آستانه 
و حتی سرو زرتشتی (سرو ابرکوه) چهارهزاروپانصدساله را 
دیده ام که همچنان زندگی را سبز می کنند. کاش درختان حق 
شکایت داشتند. کاش صداى جنگلبانان شنیده شود. کاش 
گلدان ها همچنان در رؤیای درخت شدن باشند. کاش من 

کمی درخت بودم، کمی سبز بودم، کمی سایه بودم.
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تدوين لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان به 
سال86 بازمى گردد. اين لايحه مثل بسيارى 
از لوايح اندر خم مسير بلاتكليفى مانده و حدود 
10سال هم در مجلس رسوب كرده بود. اتفاقات 
تلخ سال هاى اخير هم نتوانست به روند تأييد 
و تصويب آن سرعت بخشد، اما قتل روميناى 
سيزده ساله به دست پدرش موجب شد تا موضوع 
تصويب لايحه اى كه سال ها ميان مجلس و شوراى 
نگهبان دست به دست مى شد، دوباره بر سر زبان ها بيفتد. 
سرانجام روز گذشته سخن گوى شوراى نگهبان پشت 
تريبون آمد و از تأييد لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان 
در شوراى نگهبان خبر داد. عباسعلى كدخدايى گفت 
كه طبق نظر شوراى نگهبان لايحه حمايت از اطفال 
و نوجوانان با شرع و قانون اساسى مغايرتى ندارد و به 
تأييد اين شورا رسيده است. سال81 قانونى تحت عنوان 
حمايت از كودكان و نوجوانان با 9ماده تصويب شد كه 
به قانون «كودك آزارى» مشهور بود. با توجه به خلأهاى 
قانونى موجود در زمينه حقوق كودكان و نوجوانان و وقوع 

كودك آزارى هاى بسيار، قوه قضاييه در زمان رياست 
آيت ا... هاشمى شاهرودى لايحه اى با عنوان «حمايت 
از حقوق كودكان و نوجوانان» را در سال 87 در قالب 
59 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه مذكور 
به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده كاهش يافت و در 
تاريخ 10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم 
به تصويب رسيد و به مجلس ارسال شد. اين لايحه 
سرانجام دوم مرداد سال 97 به صحن علنى مجلس رفت 
و كليات اين لايحه كه به 51 ماده افزايش يافته است 
تصويب شد.  به گفته فعالان حقوقى، يكى از ويژگى هاى 
لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان اين است كه 
هر اقدام مستقيم و غيرمستقيمى را كه به صدمه و آسيب 
به كودكان منجر مى شود، «جرم انگارى» كرده است. با 
پيشينه اى كه از كودكان و نوجوانان در معرض خطر 
وجود دارد، به نظر اين جرم انگارى ها براى جلوگيرى از 
ورود بزه در قبال كودكان و حمايت هايى كه بعد از وقوع 
جرم و پايان روند قضايى از كودك مى شود و همچنين 
در راستاى افزايش حمايت همه جانبه تر از كودكان و 

ورود قانون به پيشگيرى مدنظر قرار گرفته است. در اين 
راستا معاون حقوقى قوه قضاييه هم چندى پيش يكى از 
آسيب هاى جدى در جامعه را كودكان بزه ديده و بزهكار 
دانسته و گفته بود كه كودكان آينده سازان جامعه اند و 
به حمايت و توانمندسازى نياز دارند. امروزه در جامعه 
كودكانى مشاهده مى شوند كه به خريدوفروش ضايعات 
اقدام مى كنند يا به دست فروشى مى پردازند. ممكن 
است باندهاى تبهكار مانند قاچاقچيان موادمخدر از اين 
كودكان سوءاستفاده كنند يا از آن ها براى تكديگرى 
استفاده كنند. به گفته ذبيح ا... خداييان، كودكانى نيز 
هستند كه رفتارهاى معارض قانون دارند. كودكان 
بى سرپرست و كودكانى كه والدين آن ها متاركه كرده  اند 
يا در زندان به سر مى برند يا معتاد هستند به حمايت نياز 
دارند. بنابر اعلام او، در لايحه حمايت از حقوق كودكان 
و نوجوانان، نحوه حمايت و دستگاه هاى متولى حمايت 
از اين كودكان مشخص شده و براى آن ها وظيفه تعريف 
شده و در صورت انجام ندادن وظايف مربوط، ضمانت 

اجراى كيفرى تعيين شده است.
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سیاست گذاری عمومی؛ حلقه مفقوده بحران آب بخش اول| بحران آب، كلمه 
پرسروصداى چند سال اخير 
ايران است و سبب اضطراب و 
نگرانى مردم و مسئولان كشور 
شده است و هر روز ابعاد جديدى 
به خود مى گيرد و بر پيچيدگى 
آن افزوده مى شود. در 2دهه اخير، 
خشك شدن تالاب ها، درياچه ها، رودها، 
باغ ها و زمين هاى كشاورزى لابه لاى اخبار 
روزمره كشور بارها و بارها تكرار شده است 
و در اين ميان شنيده شدن هشدار برخى 
مسئولان مبنى بر خالى ازسكنه شدن 
برخى مناطق كشور در چند سال آينده، 
مسئله را پيچيده تر و خطرناك تر از آنچه 
به نظر مى رسد نشان مى دهد. اما مسئله اى 
كه اين روزها مطرح شده، اين است كه 
آيا بارندگى هاى 2سال اخير نويد گذار 
كشور از شرايط سخت خشك سالى را 
مى دهد؟ آيا احياى بخشى از تالاب ها 
نويددهنده روزهاى پرآب براى كشور 
است؟ آيا مى توان گفت ايران حداقل چند 

سالى از شر كم آبى خلاص شده 
است؟ براى پاسخ به پرسش هاى 
بالا بايد گفت كه كشور ايران در 
منطقه اى خشك و نيمه خشك 
واقع شده است و هميشه با 
مسئله خشك سالى و كمبود 
آب دست وپنجه نرم مى كند. 
ميزان متوسط بارش در كشور بر 
اساس آمار وزارت نيرو و سازمان 

هواشناسى كشور نزديك به 250ميليمتر 
است كه در مقايسه با متوسط بارش 
كره زمين كه 960ميليمتر است، بسيار 
كم است. همچنين متوسط حجم بارش 
سالانه در سطح ايران حدود 413ميليارد 
متر مكعب برآورد مى شود كه اين ميزان 
بارش هم در كشور يك سان نيست و از 
اختلاف نسبتا شديدى برخوردار است؛ 
به صورتى كه بارش در مناطق كويرى و 
بيابانى كشور كمتر از 50ميليمتر است، 

اما در حوضه آبريز درياى خزر 
و در برخى مناطق عمدتا غربى 
آن، نزديك به 1800ميليمتر 
است. همچنين با بررسى آمار 
وزارت نيرو، متوجه اين نكته 
مى شويم كه 61درصد كشور 
بارش كمتر از 250ميليمتر 
تنها  و  مى كند  دريافت  را 
بارش 4درصد كشور بيش از 
600ميليمتر است. علاوه بر پراكندگى 
در مكان بارش ها، پراكندگى در زمان 
بارش ها نيز در منابع آب ايران تأثيرگذار 
است. آنچه از ميان اين آمارها براى ما 
مهم است، ميزان بارش سالانه در كشور 
است كه متوسط آن 250ميليمتر است 
كه در سال هاى پربارش مانند سال آبى 
71 تا 72 به فراتر از 350ميليمتر رسيده 
است و در سال هاى كم بارش مانند سال 
آبى 87 ميزان حجم دريافتى به كمتر از 

155ميليمتر نيز رسيده است. بنابراين 
افزايش يا كاهش حجم بارندگى در ايران 
امرى طبيعى است كه در بلندمدت يا 
ميانگين متوسط تأثير چندانى بر كم آبى 
كشور نداشته است و ايران از قديم به  لحاظ 
منابع آبى كشورى فقير محسوب مى شود. 
مردم اين سرزمين از ديرباز و در طول 
تاريخ با مديريتى شگفت انگيز از دل خاك 
خشك اين مناطق با احداث قنات، آب را 
براى كشاورزى و شرب به خوبى هدايت 
مى كرده اند؛ به گونه اى كه هزاران سال با 
شرايط سخت اقليمى كنار آمده و تمدنى 
كهن را پايه گذارى كرده اند، اما امروزه آب 
تبديل به يك كابوس براى كيان اين تمدن 
و سرزمين شده است. چگونه كشورى كه 
در طول تاريخ زبانزد مديريت منابع آب 
بوده، امروز تبديل به كشورى شده است 
كه در آن آب تبديل به مقوله اى امنيتى 
شود و نحوه مديريت منابع آب در كشور ما 
به درس هاى عبرت آموز كتاب هاى درسى 

برخى كشورها دربيايد؟
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
آیه روز

خوش گفتارتر  کیست  و 
سوی  به  که  آن کس  از 
کار  و  نماید  دعوت  خدا 
من  گوید:  و  کند  نیک 
از  خدا]  برابر  [در 

تسلیم شدگانم؟

سوره فصّلت، ۳۳

درگذشت ابوالقاسم جنتی عطایی، نمایشنامه نویس مشھدی
ابوالقاسم جنتی عطایی را به تحقیق می توان یکی از 
بزرگ ترین نمایشنامه نویسان معاصر برخاسته از 
خاک خراسان لقب داد. او که سال ۱۲۹۶ خورشیدی 
در مشهد متولد و ۱۹ خردادماه ۱۳۷۲ در پاریس 
درگذشت از پیشگامان هنر نمایش و تئاتر نوین ایران 
شناخته می شود. جنتی عطایی مدرسه تأتر تهران را به 
پایان رسانده و دکتری ادبیات تطبیقی از سوربن پاریس 
گرفته بود. او تألیفات بسیاری درباره هنر نمایش از خود 
برجای گذاشت، چندین نمایشنامه نوشت و بارها به 
عنوان کارگردان تئاتر فعالیت کرد. یادگار اشک، چراغ، 
نمایشنامه های مدارس، نکات اساسی نامه نگاری و...  از 

جمله آثار قلمی وی است. او همچنین در عرصه مطبوعات 
هم فعالیت هایی داشت.
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آن است شیوه حکومت!

وزیر راه و شهرسازی: مردم باید 
خودشان مانع افزایش قیمت 

مسکن شوند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
۲۶مه  سه شنبه،  آمریکا، 
۲۰۲۰ در یک توئیت اعلام 
کرد که رأی گیری پستی در 
انتخابات۲۰۲۰ آمریکا به تقلب 
او  می  شود.  منجر  گسترده 
نوشت: «به صندوق های پستی 
برگه های  دستبرد می زنند، 
رأی جعل و حتی غیرقانونی 

چاپ و به طور جعلی امضا می شوند.» اشاره 
ترامپ به شیوه برپایی انتخابات آینده 
ریاست جمهوری آمریکا بود که قرار است 
در نوامبر۲۰۲۰ برگزار شود. این توئیت با 
واکنش یک سطری شرکت توئیتر مواجه 
شد. توئیتر یک برچسب زیر توئیت ترامپ 
اضافه کرد: «حقایق مربوط به رأی گیری 

پستی را دریافت کنید.»
این نخستین بار بود که چنین برچسبی 
زیر توئیت های رئیس جمهور آمریکا ظاهر 
می شد. این برچسب به واقع یک لینک بود 
که خوانندگان توئیت ترامپ را به مطالبی 
ارجاع می داد که دقیقا بر خلاف ادعای ترامپ 
و در دفاع از رأی گیری پستی بود. به دیگر 
سخن؛ معنی برچسب توئیتر چیزی نبود 
جز یک هشدار به کاربران مبنی بر اینکه 
آنچه ترامپ نوشته است، یک ادعاست 
که نیاز به صحت یابی و راستی آزمایی 
دارد. ترامپ از این اقدام توئیتر برآشفت و 
در توئیتی دیگر نوشت «توئیتر اکنون در 
انتخابات ریاست جمهوری۲۰۲۰ مداخله 
کرده است. آن ها می گویند سخنان من 
درباره رأی گیری پستی که به فساد و 
تقلب گسترده منجر خواهد شد، نادرست 
است... توئیتر دارد آزادی بیان را کاملا خفه 
می کند و من به عنوان رئیس جمهور اجازه 
آن را نخواهم داد.» توئیتر هم در واکنش 
به موضع تند ترامپ اعلام کرد که تصمیم 
برای افزودن این برچسب به توئیت او با 
سیاست تازه این شرکت برای علامت زدن 
زیر اطلاعات گمراه کننده سازگار است. این 
شرکت همچنین در اتفاقی دیگر، یک توئیت 
دیگر ترامپ را هم پنهان نگاه داشت و زیر 
آن یک پیام هشدار برای کاربران گذاشت: 
«این توئیت در ستایش خشونت است، اما 
به دلیل منافع عمومی اگر کسی می خواهد 
آن را مشاهده کند، روی کلمه «مشاهده» 
کلیک کند.» آنچه توئیتر آن را ستایش 
خشونت می نامید، چند جمله در توئیت 
ترامپ درباره ناآرامی های پس از قتل جورج 
فلوید سیاه پوست به دست پلیس آمریکا 
بود. ترامپ در توئیت خود نوشته بود: «اراذل 
و اوباش در حال اهانت به یاد و خاطره جورج 
فلوید هستند و من نیروهای گارد ملی آمریکا 
را به این شهر می فرستم. وقتی غارت ها 
شروع شود، تیراندازی هم آغاز می شود.» 
این توئیت آخر، تنش میان کاخ سفید و 
توئیتر را به اوج رساند. به طوری که ترامپ 
از صدور یک حکم اجرایی برای جلوگیری 
از این نوع اقدامات توئیتر و دیگر شبکه های 
اجتماعی خبر داد. دونالد ترامپ پیش از این 
هم بارها رسانه ها و شبکه های اجتماعی را 
به ضدیت با خود از طریق آنچه او «فیک 
نیوز» (خبرهای جعلی) می خواند، متهم 
کرده بود. او این حملات و انتقادات علیه 
رسانه ها را از طریق کنفرانس های خبری و 

توئیت های خود دنبال می کند. 
ترامپ یا توئیتر؛ کدام درست 
می گویند؟ منطق توئیتر این 
است که اضافه کردن برچسب 
راستی آزمایی زیر توئیت های 
رئیس جمهور آمریکا در راستای 
سیاست جدید این شبکه بوده و 
هدف از آن راستی آزمایی اخبار 
برای جلوگیری از ترویج اطلاعات 

نادرست است.
منطق ترامپ چیست؟ او با استناد به چه 
چیزی می گوید که توئیتر دارد آزادی 
بیان را کاملا خفه می کند و من به عنوان 
رئیس جمهور اجازه آن را نخواهم داد؟ و چرا 
ترامپ حتی بعد از حمله تند لفظی به توئیتر 
گام دیگری هم برداشت و حکم اجرایی خود 
را دایر بر حذف یا تغییر بند۲۳۰ قانون رفتار 

سالم در ارتباطات مطرح کرد؟
قانون رفتار سالم ارتباطی چیست؟ قانون 
رفتار سالم ارتباطی مصوب سال۱۹۹۶ 
کنگره آمریکاست که به عنوان اصلاحیه و با 
عنوان بخش پنجم به قانون ارتباطات دوربرد 
آمریکا (۱۹۹۶) افزوده شده است. این قانون 
۲پیامد داشت؛ پیامد اول برای ارتباطات 
آنلاین بود، به خصوص در ارتباط با رفتار 
ناسالم و بی حرمتی به کودکان و وقاحت 
در فضای سایبر. پیامد دوم نیز از بند۲۳۰ 
همین قانون رفتار سالم ارتباطی ناشی  شد 
که اشاره به این دارد که اپراتورهای خدمات 
اینترنتی را نباید ناشر قلمداد کرد و این نکته 
به این معنی است که اپراتورهای خدمات 
اینترنتی در قبال آنچه که در آن ها منتشر 
می شود، مسئولیت قانونی ندارند. شبکه های 
اجتماعی مسئول محتویات پست های 
کاربران نیستند، اما می توانند «با نیت خیر» 
دست به انسداد یا حذف برخی از پست ها 
بزنند. مثلا پست های دارای صحنه های 
مستهجن که منعکس کننده آزار یا خشونت 
هستند. بند۲۳۰ در عمل نه کاربران و نه 
شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک یا 
میکروبلاگی نظیر توئیتر را رسانه قلمداد 
نمی کند (به دلیل نداشتن سردبیر)، بلکه 
صرفا آن ها را یک پلت فرم توزیع محتوا به 
حساب می آورد و آن ها را از نظر حقوقی 
مسئول مطالب منتشرشده نمی داند. در 
همین حال ترامپ هنگام امضای فرمان 
اجرایی خود گفت: این شرکت ها (توئیتر و 
فیس بوک) قدرتی مهارنشدنی برای سانسور، 
محدود کردن، ویرایش، شکل دادن، پنهان 
کردن یا تغییر بخش بزرگی از ارتباطات 
دارند. ترامپ با صدور این فرمان اجرایی 
امیدوار است با این دستور او، زمینه اعمال 
مقررات تازه و نظارت بیشتر بر عملکرد 
و  توئیتر  ازجمله  اجتماعی  شبکه های 
فیس بوک فراهم شود. این دستور همچنین 
به سازمان های اجرایی فرصت و امکان 
می دهد تا علیه اقدامات این نوع شبکه ها در 
نظارت بر محتوای موجود در این شبکه ها 
دست به اقدامات قانونی بزنند. پیامدهای 
ستیز ترامپ و توئیتر و همچنین چالش های 
بالقوه قانونی این جدال در آینده مشخص 
خواهد شد. اکنون و در همین گام نخست 
توئیتر، فیس بوک و گوگل دستور اجرایی 
ترامپ را یک رویکرد واپسگرایانه و سیاسی 

به یک قانون مهم ارتباطی قلمداد کرده اند.

ریشه جدال های آنلاین ترامپ و توئیتر

ــخ و  ــتارا تاری ــطه آس ــه متوس در مدرس
ــر  ــم. فک ــی درس می ده ــی و عرب فارس
ــه  ــرا ب ــدی م ــش آم ــه پی ــم چ نمی کن
ایــن مــکان خلــوت و بی صــدا آورد. 
زندگانــی ســیل اســت. جریــان آن را به 
هــر نحــو بایــد گذرانیــد. بــا هــر ســاعت 
ــیاری را  ــای بس ــوان فکره ــل، می ت عم
ــن  ــه ای ــی ک ــطه انس ــر به واس ــرد. اگ ــلاح ک اص
شــغل بــا روح مــن دارد، همیــن از خســتگی من 
می کاهــد به عکــس از حالــت یکنواختــش 

ــود. ــم می ش ــالت فراه ــباب کس ــدری اس ق
ــانی  ــوای انس ــام ق ــت. تم ــین نیس ــان ماش انس

ــس  ــد. در هرک ــه کار کنن ــد بالموازن نمی توانن
یک چیــز بــر چیــز دیگــری غلبــه دارد. 
ــرای آن  ــورم ب ــوس بخ ــم افس ــون می توان اکن
ــر  ــر در زی ــارن ظه ــا مق ــی ت ــه گاه ــی ک زمان
ســایه یــک درخــت وحشــی، یــا در دامنــه 
ســبزومعطری کــه مشــرف ســرای گوســفندها 
بــود، اســتراحت می کــردم و در جزئیــات اعمال 
ــق می شــدم. اگرچــه آن  ــت دقی ــال طبیع و افع
اســتراحت هــم تــا انــدازه ای ورطــه ای بــود کــه 
ــن زحمــت  ــا ای ــی عقــب انداخــت. ام ــرا خیل م
هــم، کــه خدمــت بــه میــز دولــت باشــد، ورطه 

ــت. ــری اس دیگ
ــان دروغ  ــی زب ــدارد: یک ــان ن ــه ۲ زب ــی ک کس
ــرا خــوب  ــات آن ــد بلی ــق، بای ــان تمل ــی زب و یک
ــا  ــدران ی ــلان، مازن ــا گی ــتارا ی ــد. آس درک کن

ــدارد. ــاوت ن ــران، تف ته
ــوان  ــی می ت ــنات و آلام زندگ ــه محس ــط ب فق
عــادت کــرد. حیــات مــا جــز عــادت چیــز دیگر 
ــن  ــرای ای ــارزه می کنیــم ب نیســت. هروقــت مب
ــادت  ــه ع ــی ب ــم از عادت ــه می خواهی ــت ک اس
دیگــر متصــل شــویم. حکایــت خشــم مــا یــک 

ــه اســت. مضحک

دنیا، خانه من است (۵۰ نامه از نیما یوشیج)/ نیما 
یوشیج/ کتاب زمان
چاپ اول ۱۳۵۰
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داشــتیم به نام آقای ســید علی ۰
موســوی که در آمریکا تحصیل 
کرده و تازه به وطن بازگشته بود و 
ازهمین روی گاه و بیگاه خاطرات 
و تجربه هایی از سال های زندگی 
در ایالت اوهایو نقل می کرد و این 
گفته ها به اقتضای دوره نوجوانی 
به دقت در ذهــن ما ثبت و ضبط 

می شد. ایشان می گفت: «یک روز در دانشگاه اعلام 
شد که در ترم آینده مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
سابق آمریکا -گمان می کنم ریچارد نیکسون- قرار 
است درسی را در این دانشگاه ارائه کند و حضور آن 
شخصیت نامدار و مشــهور چنان اهمیتی داشت که 
همه دانشجویان برای شرکت در کلاس او صف بستند 
و ثبت  نام کردند و اولین بار بود کــه من دیدم برای 
چیزی صف تشــکیل شــده اســت. به دلیل کثرت 
دانشجویان کلاس ها در آمفی تئاتر برگزار می شد و 
استاد که هر هفته با هواپیما از واشنگتن می آمد دیگر 
فرصت آشنایی با یکایک دانشــجویان را نداشت اما 
گاهی به طور اتفاقی و بر حسب مورد نام و مشخصات 

برخی را م پرسید.
 در یکی از همان جلسات نخست به من خیره شد و 
چون از رنگ و روی من پیدا بود که شرقی هستم از 
نام و زادگاهم پرسید و بعد برای اینکه معلومات خود 
را به رخ دانشجویان بکشــد قدری در باره شیعیان 
ســخن گفت و البته در آن روزگار که کمتر کسی با 
اسلام علوی آشنا بود همین اندازه هم اهمیت داشت، 
ولی در سخن خود قدری از علی علیه السلام با لحن 
نامهربانانه و نادرســتی یاد کرد. این موضوع بر من 
گران آمد و برای آگاه کردن او ترجمه انگلیسی نهج 
البلاغه را تهیه کردم و هفته های بعد به منشی دفتر 
اساتید سپردم تا هدیه مرا به او برساند. در جلسات بعد 
دیگر فرصت گفت و گویی پیش نیامد و من هم تصور 
می کردم که یا کتاب به دست او نرسیده، یا از کار من 
ناراحت شده است و به همین دلیل تقریبا موضوع را 

فراموش کردم. 
روزی از روزهای آخر ترم در کافه دانشــگاه مشغول 
گفت وگو با دوستانم بودم که نام من برای مراجعه به 
دفتر اساتید و ملاقات با همان شخصیت مهم و مشهور 
از بلندگو اعلام شد. با دلهره و نگرانی به دفتر اساتید 
رفتم و هنگامی که وارد اتاقش شدم، با دیدن ناراحتی 
و چهره درهم رفته اش بیشــتر ترسیدم. با دیدن من 
روزنامه ای را که در دست داشت به طرف من گرفت و 
گفت می بینی؟ نگاه کن! وقتی به تیتر درشت روزنامه 
نگاه کــردم خبر و تصویر دردناک خودســوزی یک 

جوان را در وسط خیابان دیدم.
او در حالی که با عصبانیت قدم می زد گفت: می دانی 
علت درماندگی و بیچارگی ایــن جوانان آمریکایی 
چیســت؟ بعد به جریانات اجتماعی رایــج و فعال 
آن روزها مانند هیپیگری و موسیقی های اعتراضی و 
آسیب های اخلاقی اشاره کرد و ادامه داد: همه این ها 

به خاطر تقصیر و کوتاهی شماست!
من با اضطــراب ســخن او را می شــنیدم و با خود 
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و خوانده که چنین 
و  برافروختــه 

آشفته است؟
از  ســپس  او 

نهج البلاغــه یــاد 
کــرد و گفــت: از 
وقتی هدیــه تو به 
دستم رسیده است 

در حال مطالعه آن هستم و مخصوصا فرمان 
علی بن ابی طالــب(ع) به مالک اشــتر را کپی 
گرفته ام و هر روز می خوانــم و عبارات آن را 
هنگام نوشــیدن قهوه صبحانه مرور می کنم 
تا جایی که همســرم کنجکاو شــده است و 
می پرسد این چه چیزی است که این قدر تو را 
به خود مشغول کرده است؟ بعد هم شگفتی و 
اعجاب خود را بیان کرد و گفت: من معتقدم 
اگر امروز همه نخبگان سیاسی و حقوق دانان و 
مدیران جمع شوند تا نظام نامه ای برای اداره حکومت 
بنویســند، نمی توانند چنین منشــوری را تدوین 
کنند که قرن ها پیش نگاشته شــده است. دوباره به 
روزنامه روی میز اشــاره کرد و گفــت: می دانی درد 
امثال این جوان که زندگی شــان به نابودی می رسد 
چیســت؟ آن ها نهج البلاغه را نمی شناســند! آری، 
تقصیر شماست که علی(ع) را برای خود نگه داشته اید 
و پیام علی(ع) را به این جوانان نرســانده اید.   دلیل 
آشوب و پریشانی در خیابان های آمریکا، محرومیت 
این مردم از پیام جهان ساز و انسان پرور نهج البلاغه 
است.» این داستان را در سن دوازده سالگی از معلم 
خود شــنیدم، اما ســال ها بعد از آن وقتی که برای 
جشــنواره «باران غدیر» در تهــران میزبان مرحوم 
پروفسور دهرمندرنات، نویســنده و شاعر برجسته 
هندی، بودیم چیزی گفت که حاضران در جلســه 
را به گریه آورد و مرا به آن خاطــره دوران نوجوانی

 برد. 
پیرمرد هندو در حالی که بغض کــرده بود و قطرات 
اشــک در چشــمانش حلقه زده بــود از مظلومیت 
علی بن ابی طالب(ع) یاد کرد و با اشــاره به مشکلات 
گوناگــون اجتماعی در کشــورهای مختلف جهان 
گفت: «شــما در معرفی امام علی(ع) و نهج البلاغه 
موفق نبوده اید! باید پیام هــای امام علی(ع) را چون 
سیم کشی برق و لوله کشــی آب به دسترس یکایک 
انســان ها در کشــورها و جوامع مختلف رساند.» و 
راســتی هم وقتی برخی نویسندگان مسیحی مانند 
جورج جــرداق ده ها بــار نهج البلاغــه را خوانده و 
برخی عبــارات آن را حفظ کرده اند باعث حســرت 
و شرمساری اســت که ما این قدر از نهج البلاغه دور 

باشیم. 
شــاید مطالعه کامل نهج البلاغه برای همه آســان 
نباشد ولی سزاوار است هر کس حداقل یک بار عهد 
مالک اشتر را که بارها در مجامع بین المللی از آن به 
عنوان یک سند جهانی یاد شده است بخواند.   عهد 
مالک اشتر متن فرمانی اســت که امام علی(ع) به 
عنوان نظام نامه حکومت مصر به یار وفادار خویش 
داد و او را روانه کرد و گرچه مالک در میانه راه ترور 
شد و نتوانســت به مصر برســد، عهد جاودانه امام 
علی(ع) که منشور بی نظیری در شیوه حکومت داری 
اســت در تاریخ باقی مانده و قرن هاســت که چون 

آذرخشی می درخشد و شعله حسرت  می افروزد.  
ترجمه و شرح این بخش از نهج البلاغه تاکنون به 
اشکال مختلف چاپ شده است اما جدیدترین و 
مختصر ترین نسخه از آن که با عنوان «آن است 
شیوه حکومت» به قلم شــیوا و دل نشین استاد 
سید مهدی شجاعی منتشر شــده برای مطالعه 
عمومی بسیار مناسب است.  این کتاب 
مختصر و کوچک علاوه بر مقدمه ای 
مفیــد، متن فرمان امــام علی(ع) به 
مالک اشــتر را در فرازهای متنوع با 
ترجمه روان در پیش چشم خواننده 
قــرار می دهد و او را با چشــم انداز 
آرمانی علوی برای اداره زندگی 
مردم آشنا می کند.
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یونس شکرخواه
استاد ارتباطات

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی
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شـفیعی کدکنی کـه بـه تازگـی بـا عنـوان 
« طفلی به نام شـادی» از سـوی نشر سخن 
در ۴۱۸ صفحـه و بـا قیمت ۸۵ هـزار تومن 
روانه بـازار شـده از جملـه علاقه مندی ها و 
جذابیت های تـازه بـازار کتاب بـرای اهالی 

ادبیات و هنر است.
ایـن مجموعـه شـامل ۵ دفتـر شـعر زیـر 
همیـن آسـمان و روی همیـن خـاک، هنگامه 
شـکفتن و گفتـن/ از همیشـه تـا جـاودان/ 
شـیپور اطلسـی ها/ در شـب سـردی که 

سـرودی نداشـت اسـت.
بتـدای کتـاب  شـفیعی کدکنـی در ا
مقدمه ماننـدی بـا عنـوان «چنـد حرف 
بداهـه و بدیهـی» نوشـته و توضیحاتـی 
دربـاره شـعرهای کتـاب بیـان کـرده اسـت 

و البتـه نقـدی هـم بـر عـده ای از شـاعران معاصـر 
وارد کـرده اسـت. بـرای علاقه منـدان به شـفیعی و 
ادبیات، خوانـدن این مقدمـه لطف خـودش را دارد. 
بخش هایـی از ایـن بداهه هـا و بدیهیـات را بـا هـم 

نیـم. بخوا
نخسـتین شـعر مجموعـه «زمزمه هـا» در کتـاب 
«آیینـه ای بـرای صداهـا» محصـول ۱۳۳۷ اسـت، 
همـان کـه امـروز در میـان جوان ها شـهرت بسـیار 

یافتـه اسـت که
تمام آرزوهای منی، کاش،

یکی از آرزوهای تو باشم
و آخریـن شـعرهایی کـه درایـن مجموعـه تاریـخ 
دارنـد مربـوط بـه همیـن چنـد سـال اخیرنـد. 
بنابریـن در تمـام مـدت شـاعری مـن -کـه عمری 
آدم  همچنـان  مـن  دارد-  شصت وچندسـاله 
عقب مانـده ای باقـی مانـدم کـه نـه «وزن» را رهـا 

کرده ام و نـه «قافیه» را و نه «معنی» را، نه «عشـق» 
را و نـه «تأملات وجـودی» را و نـه «ایـران» را. برای 
اثبـات عقب ماندگـی یـک شـاعر سـندی اسـتوارتر 

ازیـن می تـوان یافـت؟
آن هـم در مملکتـی که عقـل اکثریـت مـردم آن به 
چشمشـان اسـت و چشمشـان هم به روی صفحات 
روزنامـه، و روزنامه ها هم، غالبا، زیر دسـت آدم هایی 

که شـما بهتـر از مـن می شناسیدشـان.
بـه هرحـال، جـای تأسـف اسـت کـه مـن در طول 
مدت شـصت واند سـال شـاعری، حتی بـرای نمونه 
در یک مـورد هـم، نتوانسـتم وزن و قافیـه و معنی و 
عشـق و تأملات وجودی و ایـران را به کنـاری نهم و 

«آوانـگارد» شـوم. بدبختی ازیـن بالاتر؟
زندگـی شـعری مـن، از همـان دوران نوجوانـی و 
کودکـی -کـه از هفت سـالگی شـعر می گفتـه ام بـا 
وزن و قافیـه درسـت- به گونـه ای بوده اسـت که گاه 
در یک روز ۱۰ تا شـعر گفتـه ام و گاه ماه ها گذشـته 
اسـت و از شـعر خبری نشـده اسـت. مـن هیچ وقت 
بـه سـراغِ شـعر نرفتـه ام؛ همیشـه او بوده اسـت که 

به دیـدار مـن شـتافته و اختیـار از من ربوده اسـت.
خوب و بـدِ این شـعرها را -و هـر شـعری را- جامعه 
تعییـن می کند، نـه من و نـه منتقـدان رَه نشـناس. 
حتـی داوری جامعـه امـروز هـم بسـنده نیسـت؛ 
آینـدگان داور نهایی انـد. معلـوم نیسـت کـه ۵۰ 
سـال دیگر مشـاهیر شـعر عصـر مـا در کدام قفسـه 
کتابخانـه تاریخ ادبیـات ایران جای خواهند داشـت. 
یک چیـز را یقیـن دارم کـه تاریـخ ادبیـات، «ورم» 
ایدئولوژیک را، هیچ گاه، «فربهی» نشـناخته اسـت. 
مـا بـه چشـم خـود شـاهدِ فروخوابیـدنِ بسـیاری 
ازیـن «ورم هـای ایدئولوژیـک» بوده ایـم. هرکـس 
انصاف داشـته باشـد و هنرشـناسِ راسـتین باشـد، 
مصادیـق آن را بـه یـاد مـی آورد. هنـر ایدئولوژیـک 
مصداقـش همیشـه شـعر «مـرده بـاد و زنده بـاد!» 
نیسـت. بسـیاری از مشـاهیر شـاعرانِ آوانگاردِ عصرِ 
مـا مبتـلا بـه ورم ایدئولوژیک انـد. شـاید فـروغ، 

ناایدئولوژیک تریـن شـاعر عصـر مـا باشـد... .
حـرف اصلـی ای کـه می خواسـتم بگویـم و داشـت 
فراموشـم می شد این اسـت که می خواسـتم بگویم: 

«مـن تحت تأثیـر تمام شـعرای کـره زمین هسـتم. 
پژوهشـگران حـوزه ادبیـات تطبیقـی در آینـده، 
هرگاه منشـأ الهـام حرفـی و سـخنی را، در کارهای 
من، یافتنـد بدانند کـه خـودم فراموش کـرده ام که 
یـادآوری کنـم وگرنه در بسـیاری مـوارد -کـه آگاه 
بـوده ام- خـودم نوشـته ام که مثـلا: «هنـگام قرائت 

اونگارتـی یا برشـت یـا اونامونـو یـا متنبیّ.»
حافـظ اگـر می خواسـت چنیـن تعهـدی را ملتـزم 
شـود حجم نسـخه اصلی دیوانش -به دلیـل فراوانی 
این گونـه یادآوری هـا- بـه چندیـن هـزار صفحـه 
می رسـید. در ادبیـات و هنرهـا فـرم و صـورت مهم 
اسـت و «چگونه گفتن» نـه از «کجا گفتـن». بحث 
از کجا گفتـن، قلمرو لذت اسـتادان ادبیـات طبیقی 
اسـت. مـن خـودم هـم اسـتاد ادبیـات تطبیقـی 
بـوده ام، پیـش از آنکـه دانشـگاه تهـران، این رشـته 
بسـیار ارزشـمند و گرامـی را در نتیجـه انقـلاب 

فرهنگـی تعطیـل کنـد. والسّـلام.

ش.ک.بهمن ۱۳۹۸»

برشت و متنبّی، در طفلی به نام شادی!
محمدرضـا  تـازه  شـعر  مجموعـه 

سه
ــ

قف

شـفیعی کدکنی کـه بـه تازگـی بـا عنـوان 
« طفلی به نام شـادی» از سـوی نشر سخن 

۴۱۸در ۴۱۸در ۴۱۸ صفحـه و بـا قیمت 
روانه بـازار شـده از جملـه علاقه مندی ها و 
جذابیت های تـازه بـازار کتاب بـرای اهالی 

ادبیات و هنر است.
ایـن مجموعـه شـامل 

همیـن آسـمان و روی همیـن خـاک، هنگامه 
شـکفتن و گفتـن/ از همیشـه تـا جـاودان/ 
شـیپور اطلسـی ها/ در شـب سـردی که 

سـرودی نداشـت اسـت.
بتـدای کتـاب  شـفیعی کدکنـی در ا
مقدمه ماننـدی بـا عنـوان «چنـد حرف 
بداهـه و بدیهـی» نوشـته و توضیحاتـی 
دربـاره شـعرهای کتـاب بیـان کـرده اسـت 

برشت و متنبّی، در طفلی به نام شادی!


